
فرهنگ ايران محدود به 
مرزهاي سياسي امروز 

كشور نيست. حوزه تمدني 
و فرهنگي ايران از آسياي 

ميانه تا بخش‌هايي از 
غرب آسيا گسترده شده 
و در طول تاريخ بر مناطق 

مختلف تأثير گذاشته 
است. اما متأسفانه گاهي 
چنان دايره نگاه خود را 

محدود كرده‌ايم كه فرهنگ 
ايراني را تنها در چند نقطه 
جغرافيايي يا برخي آثار 
تاريخي خلاصه مي‌كنيم 

در حالي كه ردپاي فرهنگ 
ايراني را مي‌توان در 

كشورهاي مختلف منطقه 
مشاهده كرد. كافي است 

به تاجيكستان، افغانستان، 
تركمنستان، ازبكستان، 
جمهوري آذربايجان و 

حتي بخش‌هايي از تركيه 
و كشورهاي عربي نگاه 

كنيم. بسياري از اين جوامع 
همچنان با ميراث فرهنگي 
و ادبي ايران ارتباط دارند 
و ظرفيت مناسبي براي 

مخاطب آثار فرهنگي ما به 
شمار مي‌روند
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بررسی ویژگی‌ها و اهداف یک مجموعه نمایشی در گفت‌وگوی »جوان« با اصغر گروسي، نمايشنامه‌نويس و كارگردان تئاتر

بســياري از نمايشنامه‌نويســان و فعالان تئاتر، ضمن گلايه از عدم 
تصويرسازي از آثار حوزه ايثار و مقاومت، مي‌گويند بخش عمده‌اي از 
اين آثار، پس از انتشار به آرشيو سپرده مي‌شوند. مجموعه »آينه در 
آينه« با هدف تبديل كتاب‌هاي ادبيات پايداري به آثار نمايشي شكل 
گرفته است و تلاش دارد تا روايت‌هاي هنرمندانه‌اي از زندگي شهدا 
و قهرمانان ملي توليد كند. اين مجموعه اقتباسي با آثاري از نصرالله 
قادري، شهرام كرمي، مهرداد كورش‌نيا، اصغر گروسي، كهبد تاراج، 
وحيد درويشي، ليلا روغنگير قزويني، آرزو بهرامي و مسعود احمدي 
به چاپ رسيده است. با توجه به تجارب معدود گذشته، مي‌توان اين 
احتمال را در نظر گرفت كه چنين آثاري مي‌توانند با استقبال گسترده 
مخاطبان همراه شوند. »جوان« براي بررسي ابعاد بيشتر اين اقدام با 
اصغر گروسي، نمايشنامه‌نويس و كارگردان تئاتر، گفت‌وگو كرده است. 

      
لطفاً براي آشــنايي مخاطبان، درباره شكل‌گيري مجموعه 
»آينه در آينه« و چگونگي انتخاب آثار توضيحاتي بفرماييد. 

در طراحي اين مجموعه، به دليل زيست‌بوم استان فارس، توجه به ايثارگران، 
شهدا و قهرمانان برجسته اين خطه براي ما اهميت ويژه‌اي داشت. در كنار 
آن، شخصيت‌هاي تاريخي و فرهنگي همچون ملاصدرا نيز مورد توجه قرار 
گرفتند. براي انتخاب آثار، اتاق فكري تشــكيل شد و از ميان صدها عنوان 
كتاب، به‌تدريج دايره انتخاب‌ها محدود شــد تــا در نهايت به مجموعه‌اي 
متشكل از ۲۰ كتاب رسيديم. اين آثار ازسوی نويسندگان شناخته‌شده‌اي 
همچون نادر ابراهيمي، محمدرضا سنگري و ديگر چهره‌هاي معتبر حوزه 
ادبيات نگاشته شــده بودند. اين كتاب‌ها را در اختيار نمايشنامه‌نويساني 
قرار داديم كه در تئاتر ايران كارنامه موفق و قابل‌اعتنايي دارند. بسياري از 
اين هنرمندان، با وجود قراردادهاي حداقلي و بيشتر از سرعلاقه و دغدغه 
فرهنگي، همكاري با اين طرح را پذيرفتند و نتيجه آن مجموعه‌اي شد كه 

توانست يك سد ذهني را در فضاي فرهنگي بشكند. 
اهداف تشكيل چنين مجموعه‌اي شامل چه مواردي است؟

پرســش ما اين بود كه كتاب‌هايي كه در حوزه ادبيات پايداري، ازســوی 
نهادهايي همچــون حوزه هنري، بنياد شــهيد و بنياد حفظ آثار و نشــر 
ارزش‌هاي دفاع‌مقدس منتشر مي‌شوند، پس از انتشار چه سرنوشتي پيدا 
مي‌كنند؟ بسياري از اين آثار در نهايت به آرشيو سپرده مي‌شوند؛ در حالي 
كه ظرفيت بالايي براي معرفي قهرمانان ملي و انتقال مفاهيم ارزشــي به 
نسل جديد دارند. در شرايط امروز، صرفاً با توليد برنامه‌هاي تلويزيوني يا 
انتشار كتاب نمي‌توان انتظار داشت نسل جوان با اين شخصيت‌ها ارتباط 
برقرار كند. ما بايد از ظرفيت هنر نمايش براي رســاندن اين روايت‌ها به 
مخاطب بهره بگيريم و آنها را به بخشي از سبد فرهنگي جامعه تبديل كنيم. 
بايد در شيوه معرفي قهرمانان ملي به نسل جديد بازنگري صورت بگيرد. 
سؤال مهم اين اســت كه چرا كودكان و نوجوانان ما شخصيت‌هايي مانند 
بتمن و اسپايدرمن را مي‌شناسند، اما با بسياري از قهرمانان ملي و شهداي 
خود آشنا نيستند؟ ما معمولاً تنها در مناســبت‌هايي خاص به سراغ اين 
شخصيت‌ها مي‌رويم و انتظار داريم نسل جديد با آنها ارتباط برقرار كند؛ 
درحالي كه شناخت و ارتباط نيازمند روايت درست و مستمر است. هر گروه 
سني زبان و ادبيات خاص خود را دارد. اگر مي‌خواهيم كودكان با قهرمانان 
واقعي كشورشان آشنا شوند، بايد اين شخصيت‌ها را با زبان كودكانه، جذاب 
و متناسب با دنياي ذهني آنان معرفي كنيم. در غير اين صورت، نمي‌توان 
انتظار داشت اين روايت‌ها در ذهن نسل جديد ماندگار شوند. ما بايد براي 
كودكان و نوجوانان خود قهرمان بسازيم. خوشــبختانه الگوهاي فراواني 
در اختيار داريم و مي‌توانيم بر پايه همين الگوهاي واقعي، شخصيت‌هاي 
الهام‌بخش را به نسل‌هاي آينده معرفي كنيم. در سال‌هاي اخير، حوادث و 
رويدادهاي مهمي را پشت سر گذاشته‌ايم؛ از جنگ ۱۲روزه گرفته تا فتنه‌ها 
و تهديدهاي مختلف عليه كشور. زماني برخي معتقد بودند؛ نسل‌هاي جديد 
ديگر روحيه ايثار و مقاومت نسل دفاع مقدس را ندارند اما اتفاقات سال‌هاي 
اخير نشان داد همچنان اين ظرفيت در جامعه وجود دارد و جوانان ما در 
بزنگاه‌هاي تاريخي آماده ايثار و فداكاري هستند. وظيفه ما اين است كه اين 
قهرمانان را به جامعه معرفي كنيم. امروز در يكسوي ميدان، رسانه‌هايي قرار 
دارند كه با بهره‌گيري از ابزارهاي حرفه‌اي رسانه‌اي براي مخاطبان خود الگو 
مي‌سازند و در سوي ديگر ما قرار داريم كه گاهي تنها به تماشا نشسته‌ايم. 
روشن است كه با تماشــا كردن اتفاقي رخ نمي‌دهد و براي اثرگذاري بايد 

وارد ميدان توليد محتوا شد. 
سير و روند رسيدن به اين رويكرد چقدر طول كشيد؟

از مرحله شكل‌گيري ايده، انتخاب آثار، ســفارش نمايشنامه‌ها تا انتشار و 
اجراي آن‌ها، نزديك به چهار سال زمان صرف شــد. دو سال پاياني پروژه 
نيز صرف آماده‌ســازي و اجراي آثار شــد. در طول اين مسير دريافتيم كه 
اين ايده قابليت تحقق دارد و مي‌توان از دل آثار مكتوب، نمايشــنامه‌هايي 
جذاب و اثرگذار خلق كــرد. اجراي نمايش‌هاي ايــن مجموعه نزديك به 

چهار ماه ســالن‌هاي اســتان فارس را درگير كرد و برخي آثار با استقبال 
چشمگير مخاطبان روبه‌رو شدند. حتي خود ما نيز تصور نمي‌كرديم آثاري 
با موضوعاتي همچون سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران يا نمايش‌هايي 
مانند »چشم‌هاي اسماعيل« تا اين اندازه مورد توجه قرار گيرند. تجربه »آينه 
در آينه« نشان داد؛ روايت متفاوت و هنرمندانه از زندگي شهدا و قهرمانان، 
آن هم ازسوی نويسندگان صاحب‌قلم، مي‌تواند جايگاه قابل‌توجهي در تئاتر 

امروز ايران پيدا كند و مخاطبان نيز از آن استقبال مي‌كنند. 
آيا امكان برون‌سپاري اين آثار وجود ندارد؟

متأسفانه گاهي در برون‌سپاري‌هاي فرهنگي، به دليل كم‌توجهي به كيفيت، 
آثار ضعيفي توليد مي‌شود و طبيعي است كه چنين آثاري نتوانند مخاطب 
را جذب كنند. اگر مي‌خواهيم در عصر رسانه و فضاي مجازي اثرگذار باشيم، 
بايد آثار فاخر و حرفه‌اي توليد كنيم و اين مســئله نيازمند سرمايه‌گذاري 
مالي و فكري اســت. اميدوارم امكان تداوم اين طرح فراهم شود و بتوانيم 
دوره‌هاي دوم، سوم و حتي دهم و بيستم »آينه در آينه« را برگزار كنيم. اگر 
اين روند استمرار پيدا كند، مجموعه‌اي ارزشمند از نمايشنامه‌هاي اقتباسي 
مبتني بر ادبيات پايداري شكل خواهد گرفت. اميدوارم مسئولان، بخشي از 
بودجه‌هاي فرهنگي را به جاي صرف در برنامه‌هاي تكراري و روتين به توليد 
آثار ماندگار اختصاص دهند؛ آثاري كه بتوانند به هويت‌سازي و الگوسازي 
كمك كنند. اگر امروز در اين زمينه كوتاهي كنيم، در آينده با بحران هويت 

مواجه خواهيم شد. 
به نظر شــما چه ايرادي به شــيوه و روش مرسوم معرفي 

چهره‌هاي شاخص كشورمان وارد است؟
ما كمبود قهرمان نداريم؛ قهرمانان فراواني در تاريخ معاصر كشــور وجود 
دارند اما مســئله اين اســت كه آنها را به‌درســتي معرفي نكرده‌ايم. براي 
مثال، نوجواناني كه از خودگذشــتگي‌هاي بزرگي انجام داده‌اند يا شهداي 
كم‌سن‌وســالي كه مي‌توانند الگوي نســل امروز باشــند، كمتر شناخته 
شده‌اند. علت اين مسئله آن اســت كه برخي شخصيت‌ها در سايه نام‌هاي 
شناخته‌شده‌تر قرار گرفته‌اند و فرصت معرفي پيدا نكرده‌اند. نبايد به معرفي 
قهرمانان به عنوان يك فعاليت مناسبتي و اداري نگاه كنيم. اگر مي‌خواهيم 
نسل جديد با اين شخصيت‌ها ارتباط برقرار كند، بايد آنها را با زبان و ادبيات 
متناسب با گروه‌هاي سني مختلف معرفي كنيم. كودكان و نوجوانان نيازمند 

روايت‌هايي جذاب، قابل‌فهم و متناسب با دنياي ذهني خود هستند. 
جايگاه و شــيوه اقتباس در فضاي فرهنگي و هنري ديگر 

كشورها به چه شكلي صورت مي‌گيرد؟
اقتباس در همه دنيا يك شيوه شناخته‌شده و معتبر براي خلق آثار هنري 
است. حتي در مهم‌ترين رويدادهاي سينمايي و ادبي جهان، جوايز مستقلي 
براي آثار اقتباسي در نظر گرفته مي‌شود با اين حال، در كشور ما هنوز نگاه 
درستي نسبت به اين حوزه شكل نگرفته است. اقتباس انواع مختلفي دارد؛ 
اقتباس وفادارانه، اقتباس آزاد و اقتباس ايده‌محور. هر يك از اين شــيوه‌ها 
مي‌توانند زمينه خلق آثار ارزشمند را فراهم كنند اما متأسفانه در بسياري 
از جشنواره‌ها و رويدادهاي فرهنگي كشور، اين حوزه آنگونه كه بايد مورد 
توجه قرار نگرفته است. تصور اشــتباهي وجود دارد كه نويسندگي اصيل 
تنها به معناي خلق اثري كاملًا مســتقل اســت؛ درحالي كه اقتباس نيز 
يك فرايند خلاقانه و ارزشمند به شــمار مي‌رود و در سراسر جهان جايگاه 

تثبيت‌شده‌اي دارد. 
در اين رابطه، تجربه يا نمونه مثالي داريد؟

اقتباس، علاوه بر خلق اثر هنري، به شــناخت فرهنگي نويسنده نيز كمك 
مي‌كند. ممكن است نويسنده‌اي هرگز در منطقه‌اي زندگي نكرده باشد اما 
از طريق مطالعه يك رمان و اقتباس از آن، با فرهنگ، زيست‌بوم و مناسبات 
اجتماعي آن منطقه آشنا شود و بتواند اثري خلق كند كه حتي براي مردم 
همان اقليم نيز باورپذير و قابل‌ارتباط باشد. امروز بيش از هر زمان ديگري 
به حمايت از اقتباس نياز داريم. بايد نويســندگان را به استفاده از ظرفيت 
آثار ادبي برجسته كشــور تشويق كرد. اين مسير شــايد در ابتدا دشوار به 
نظر برسد اما هم براي نويســنده تجربه‌اي ارزشمند است و هم مي‌تواند به 
توليد آثار نمايشي ماندگار و اثرگذار منجر شود. يكي از مزيت‌هاي اقتباس 
اين است كه نويسنده را با فرهنگ‌ها و زيست‌بوم‌هاي مختلف آشنا مي‌كند. 
براي نمونه، نمايشي را براساس يك اثر ادبي مرتبط با تركمن‌صحرا اقتباس 
كردم در حالي كه هيچ‌گاه در آن منطقه زندگي نكــرده بودم. با اين حال، 
همين اثر پس از توليد در استان گلستان و ميان مخاطبان همان اقليم نيز 
مورد اســتقبال قرار گرفت. اگر قرار بود بدون اتكا به يك اثر ادبي به چنين 
شناختي برسم، شايد بايد ســال‌ها در آن منطقه زندگي مي‌كردم و چنين 
امكاني وجود نداشت. متأسفانه در ســال‌هاي گذشته گاهي تصور مي‌شد 
اقتباس صرفاً به معناي بازتوليد آثار شناخته‌شده خارجي است اينكه بارها و 
بارها نمايشنامه‌هاي شكسپير را با روايت‌ها و گويش‌هاي مختلف اجرا كنيم. 
اين تجربه‌ها در جاي خود جذاب هستند؛ اما ديگر به تنهايي پاسخگوي نياز 
امروز تئاتر ايران نيستند. اكنون به نگاه و ســوخت تازه‌اي نياز داريم و آن، 

رجوع به ظرفيت‌هاي گسترده فرهنگ ايران‌زمين است. 
ارزيابي شما از ظرفيت بين‌المللي توليدات فرهنگي كشورمان 

چيست؟
فرهنگ ايران محدود به مرزهاي سياسي امروز كشور نيست. حوزه تمدني و 
فرهنگي ايران از آسياي ميانه تا بخش‌هايي از غرب آسيا گسترده شده و در 
طول تاريخ بر مناطق مختلف تأثير گذاشته است. اما متأسفانه گاهي چنان 
دايره نگاه خود را محدود كرده‌ايم كه فرهنگ ايرانــي را تنها در چند نقطه 
جغرافيايي يا برخي آثار تاريخي خلاصه مي‌كنيم در حالي كه ردپاي فرهنگ 
ايراني را مي‌توان در كشورهاي مختلف منطقه مشاهده كرد. كافي است به 
تاجيكستان، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، جمهوري آذربايجان و حتي 
بخش‌هايي از تركيه و كشــورهاي عربي نگاه كنيم. بســياري از اين جوامع 
همچنان با ميــراث فرهنگي و ادبي ايران ارتباط دارند و ظرفيت مناســبي 
براي مخاطب آثار فرهنگي ما به شــمار مي‌روند. اگر بتوانيم آثار نمايشي و 
ادبي باكيفيتي توليد كنيم، مخاطب ما تنها در داخل كشور نخواهد بود. امروز 
بسياري از كشــورهاي منطقه از توليدات فرهنگي و تاريخي ايران استقبال 
مي‌كنند در حالي كه ساخت آثار نمايشي و اقتباسي هزينه‌اي به مراتب كمتر 
از توليد پروژه‌هاي عظيم تلويزيوني و سينمايي دارد و مي‌تواند نقش مهمي در 
گسترش نفوذ فرهنگي ايران ايفا كند. در برخي مقاطع تاريخي از جمله دوران 
شكل‌گيري جريان مدافعان حرم، بيشتر روايت‌ها در سطح سياسي و رسانه‌اي 

در مطرح مي‌شد و كمتر شــاهد توليد آثار فرهنگي ماندگار بوديم؛ 
حالي كه هنر و به ويژه تئاتر مي‌تواند بدون شعارزدگي و با 

زباني هنرمندانه، مفاهيم عميق فرهنگي و ارزشــي را به 
مخاطب منتقل كند. اگر مي‌خواهيم جايگاه فرهنگي 
ايران را در منطقه و جهان تثبيت كنيم، بايد به توليد 
آثار اقتباسي و آثار اصيل توجه بيشتري داشته باشيم. 

همانگونه كه توانسته‌ايم در عرصه‌هاي مختلف 
سياســي و راهبردي نقش‌آفريني 

كنيم، در حوزه فرهنگ نيز بايد 
جايگاه تاريخي و تمدني خود را 

به نمايش بگذاريم. 

مجموعه »آينه در آينه« چه برنامه‌هايي براي آينده و ادوار 
آن دارد؟

در دوره دوم اين طرح از حوزه‌هاي هنري استان‌هاي مختلف خواسته‌ايم آثار 
شاخص و رمان‌هاي برتر خود را معرفي كنند. برخي استان‌ها يك اثر شاخص 
دارند و برخي ديگر چندين اثر ارزشمند. اين آثار در اتاق فكر مجموعه بررسي 
مي‌شوند تا بتوانيم از ميان آنها بهترين گزينه‌ها را براي اقتباس انتخاب كنيم. 
براي ما تفاوتي ندارد كه قهرمان يك روايت متعلق به كدام استان باشد. هر 
منطقه از ايران قهرمانان، شهدا و شخصيت‌هاي اثرگذاري دارد كه براي دفاع 
از وطن و آرمان‌هاي اين سرزمين از جان خود گذشته‌اند و شايسته معرفي به 
نسل‌هاي آينده هستند. هدف ما ايجاد يك بانك و كتابخانه گسترده از آثار 
ارزشمند ادبي و تاريخي است؛ آثاري كه شايد سال‌ها در آرشيوها باقي مانده 
و كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. تلاش مي‌كنيم هم نويسندگان پيشكسوت 
و هم استعدادهاي جوان را شناســايي و رصد كنيم؛ تا در دوره‌هاي آينده 
»آينه در آينه« از ظرفيت همه آنها بهره ببريم. بدون ترديد يك مجموعه 
به تنهايي نمي‌تواند اين مسير را به سرانجام برساند و موفقيت اين جريان 
نيازمند همراهي هنرمندان، رســانه‌ها و مديران فرهنگي كشور است. در 
مجموعه نخســت »آينه در آينه« نيز به اين موضوع توجه داشتيم. يكي از 
آثار اين مجموعه به شخصيت ملاصدرا اختصاص داشت كه نمايشنامه آن را 
كوروش زارعي )يا كوروش نريماني/براساس نام صحيح( به نگارش درآورد. 
در دوره‌هاي بعدي نيز قطعاً به سراغ شخصيت‌ها و موضوعات تاريخي و ادبي 
خواهيم رفت؛ چراكه اگر بخواهيم بر مسائل امروز تكيه كنيم، ابتدا بايد تاريخ 

و ادبيات خود را به‌درستي بشناسيم. 
به نظر شــما براي گســترش و تقويت توليد آثار نمايشي 

اقتباسي چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
همانگونه كه براي شناخت سير تحول شعر فارسي بايد از رودكي آغاز كنيم 
و گام‌به‌گام به دوران معاصر برسيم، در حوزه نمايش و اقتباس نيز ناگزير 
از رجوع به ريشه‌هاي فرهنگي خود هستيم. شناخت گذشته مي‌تواند افق 
ديد ما را براي آينده گسترش دهد. گاهي كشورهاي همسايه از غفلت ما 
اســتفاده مي‌كنند و برخي چهره‌هاي بزرگ فرهنگي همچون رودكي، 
ابن‌ســينا يا مولانا را به نام خود معرفي مي‌كنند. با اين حال، من معتقدم 
اين مسئله بيش از آنكه موجب نگراني باشــد، نشان‌دهنده گستره نفوذ 
فرهنگي ايران است. براي مثال، مولانا را در تركيه به عنوان يكي از مفاخر 
خود معرفي مي‌كنند اما آثار او به زبان فارســي سروده شده و مخاطبان 
براي فهم اشعارش ناچارند زبان فارســي بياموزند. اين خود نشانه‌اي از 

گسترش فرهنگ ايراني است. 
در مجموعه »آينه در آينــه« تمركز بر توليد اثر با محوريت 
آثار جديد است يا نسبت به متون قديمي و كهن ايراني هم 

توجه داريد؟
در مجموعه »آينه در آينه« نگاه به ادبيات كلاسيك و متون كهن وجود 
دارد اما تلاش مي‌كنيم به سراغ سوژه‌هايي برويم كه كمتر مورد توجه قرار 
گرفته‌اند. برخي آثار مانند شاهنامه، بارها دســتمايه اقتباس و پژوهش 
قرار گرفته‌اند و نهادهاي تخصصي متعــددي روي آنها كار مي‌كنند. در 
مقابل، شــخصيت‌هايي مانند ملاصدرا، با وجود جايگاه برجسته فكري و 
فلسفي، كمتر در قالب آثار نمايشي و دراماتيك معرفي شده‌اند و همين 
مسئله آنها را به سوژه‌هايي جذاب براي اقتباس تبديل مي‌كند. علاوه بر 
شخصيت‌هاي تاريخي به سراغ چهره‌هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي 
نيز رفته‌ايم. براي نمونه، در مجموعه نخست آثاري درباره آيت‌الله دستغيب 
و ديگر شخصيت‌هاي اثرگذار نيز توليد شــد. تلاش ما اين بوده كه دايره 
انتخاب‌ها محدود نباشد و طيف گسترده‌اي از قهرمانان و شخصيت‌هاي 

الهام‌بخش را در بر گيرد. 
سهم گروه‌هاي سني از جمله كودك و نوجوان در توليد اين 

آثار نمايشي چقدر است؟
در دوره‌هاي بعدي تلاش خواهيم كرد موضوعات را به صورت تخصصي‌تر 
دسته‌بندي كنيم. براي مثال، ممكن است يك دوره را به قهرمانان كودك 
و نوجوان اختصاص دهيم يا به سراغ قهرمانان زن و مرد برويم و براي هر 
حوزه شاخص‌ها و معيارهاي مشــخصي تعريف كنيم. تحقق اين اهداف 
نيازمند حمايت مســتمر اســت. هرچه دبيرخانه اين طرح گسترده‌تر و 
توانمندتر شود، آينده ادبيات نمايشي اقتباسي كشور نيز پربارتر خواهد 
شد. تمركز ما نيز به صورت تخصصي بر حوزه اقتباس است و در زمينه آثار 
تأليفي و اورجينال، مجموعه‌هاي ديگري فعاليت مي‌كنند. البته هدف ما 
صرفاً توليد متن نبود. از همان ابتدا تصميم داشــتيم نمايشنامه‌ها روي 
صحنه بروند و با مخاطب ارتباط مستقيم برقرار كنند. به همين دليل، پنج 
كارگردان را انتخاب كرديم و امكانات لازم براي توليد آثار در اختيار آنها 
قرار گرفت. اجراي اين نمايش‌ها نزديك به چهار ماه سالن‌هاي تئاتر استان 
فارس را درگير كرد و با استقبال مخاطبان نيز همراه شد. در مجموع، بيش 
از ۳هزار نفر به تماشاي اين آثار نشستند و حتي ظرفيت ادامه اجراها نيز 
وجود داشــت. اكنون تلاش مي‌كنيم اين جريان را از سطح استان فارس 
فراتر ببريم و مراكز مهم فرهنگي از جملــه تهران را نيز درگير اين پروژه 
كنيم. بســياري از اين آثار قابليت اجرا در استان‌هاي ديگر را دارند چه از 
طريق اجراي مســتقيم گروه‌هاي توليدكننده و چــه از طريق واگذاري 
نمايشنامه‌ها براي بازتوليد ازسوی هنرمندان ديگر شهرها. در اين زمينه 
رايزني‌هايي با مركز هنرهاي نمايشــي حوزه هنري و باشگاه سوره انجام 
شده و اميدواريم زمينه گسترش اين آثار در سراسر كشور فراهم شود. در 
مرحله نخست، براي اثبات قابليت اجرايي نمايشنامه‌ها، پنج‌ اثر صحنه‌اي 
و پنج‌ اثر خياباني توليد و اجرا كرديم كه خوشــبختانه با استقبال خوبي 

نيز مواجه شدند. 
آثار توليدي در قالب طرح »آينه در آينه« چه موفقيت‌هايي 

كسب كرده‌اند؟
برخي از اين آثار توانستند در جشنواره‌هاي معتبر نيز حضور موفقي داشته 
باشند. نمايش »اين آدم‌هاي غريب« در جشنواره ملي تئاتر فتح خرمشهر 
به عنوان اثر ويژه انتخاب شد و آثار ديگري نيز در جشنواره‌هاي مختلف 
مورد توجه قرار گرفتند. اين موفقيت‌ها نشان مي‌دهد مسير انتخاب‌شده 
مي‌تواند به شــكل‌گيري يك جريان مؤثر در عرصه نمايشنامه‌نويســي 
اقتباســي كشــور منجر شــود. برخي از نمايش‌هاي ايــن مجموعه در 
جشــنواره‌هاي مختلف حضور پيدا كردند و موفق به كســب جوايز ويژه 
شــدند. براي مثال، نمايش »او خودش خانه بود« در جشــنواره چشمه 
هشــتگرد و نمايش »اين آدم‌هاي غريب« در جشــنواره ملي تئاتر فتح 
خرمشهر مورد توجه قرار گرفتند و جوايز ويژه‌اي را به دست آوردند. هر 
زمان كه امكان اجراي عمومي گسترده براي اين آثار فراهم نبود، تلاش 
مي‌كرديم آنها را در جشــنواره‌هاي مختلف شــركت دهيم. اين حضور، 
علاوه بر ديده شــدن آثار، فرصتي بــراي ارزيابي كيفيت آنها از ســوي 
داوران، كارشناســان و اهالي تئاتر فراهم مي‌كرد. خوشبختانه در اغلب 
موارد با بازخوردهاي مثبتي روبه‌رو شديم و اين مسئله نشان داد؛ مسير 
انتخاب‌شده ظرفيت تبديل شــدن به يك جريان فرهنگي مؤثر را دارد. 
تجربه ما نشــان داد اين روايت‌هاي كوتاه و خاطرات شفاهي نيز قابليت 
تبديل شدن به آثار نمايشي را دارند و مي‌توانند در قالب نمايش خياباني 
با مخاطب ارتباط برقرار كنند. خوشــبختانه اجراي اين آثار با استقبال 
مناسبي روبه‌رو شــد و توانست بخشــي از ظرفيت مغفول‌مانده ادبيات 
شــفاهي را وارد عرصه هنر نمايش كند. هدف اصلي ما اين بود كه نشان 
دهيم هر روايت ارزشــمند، حتي اگر در قالب چند صفحه خاطره يا يك 
روايت شفاهي كوتاه ثبت شده باشد، مي‌تواند با نگاه هنرمندانه به يك اثر 
نمايشي تبديل شود و مخاطبان خود را پيدا كند. خوشبختانه در اين مسير 
نتايج اميدواركننده‌اي به دست آمد و اميدواريم اين تجربه در دوره‌هاي 

آينده نيز ادامه پيدا كند.
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